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  چكيده
دهي مستقيم و غيرمستقيم به افكار عمومي انكار  توان نقش رسانه را در شكل در دنياي مدرن امروز، نمي

تواند توجه صاحبان  نمود. از اين روي، تلويزيون، به عنوان مهمترين و با نفوذترين رسانة جهان، مي
هاي تلويزيوني  قش سريالقدرت را براي به دست گرفتن افكار عمومي به خود جلب نمايد. در اين تحقيق ن

است.  سپتامبر فزوني يافته، بررسي شده 11هراسي، كه پس وقايع  آمريكايي در گسترش پديدة اسلام
است. براي تحليل  از دو جنبة مكالمات و تصاوير تحليل شده شوتايماز شبكه  ميهنبدين منظور سريال 

ن، و در تحليل تصاوير از رويكرد كرس و مكالمات از رويكرد فركلاف در چارچوب تحليل انتقادي گفتما
است. در مكالمات در بعد توصيف، ابزارهاي قرابت،  ليوون به نام دستور طرح بصري استفاده گرديده ون

اي منفي از  سازي و حذف در جهت نمايش چهره سازي، كمرنگ بندي، برجسته انگاري،قاب تكرار، پيش
اهيم فرايند تحليلي، فرايند روايي و پرسپكتيو اين نقش را اسلام شناسايي شدند. از لحاظ بصري نيز مف

دهد كه اين سريال داراي عناصري است  دار بودند. موارد گفتماني و بصريِ تحليل شده، نشان مي عهده
هراسي كمك كنند. علاوه  توانند به ترويج اسلام كه از لحاظ گفتماني، يا بصري و يا تركيبي از هر دو، مي

  گردد. ي از اين دو رويكرد در تحليل انتقادي رسانه پيشنهاد ميبر اين، تركيب
  

  ميهن.هراسي؛ تحليل انتقادي گفتمان؛ دستور طرح بصري؛  : اسلامها كليدواژه
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  . مقدمه1

كند. اكثر مردم  رسانه نقشي انكارناشدني و تعيين كننده در شكل دادن به افكار عمومي بازي مي
عمدتا قابل ديدن نيست و به طور «ندارند كه تاثير رسانه نسبت به اين موضوع آگاهي 

). بنابراين يادگيريِ اين امر كه Kellner and Share, 2007:4» (شود ناخودآگاه جذب مي
هاي جنسيتي و طبقاتي را بازتوليد  رسانه چطور مفاهيمي مانند تبعيض نژادي و نابرابري

). بايد بدانيم كه Kellner and Share, 2005نمايد از اهميت زيادي برخوردار است ( مي
). يكي از 375(همان:» اي رو به جهان نيستند پنجره«ها داراي اصول و قواعدي بوده و  رسانه
سپتامبر رو به افزايش نيز بوده، تبعيض  11ترين نمودهاي نابرابري كه بعد از وقايع  اساسي

صنعت اش بر كتاب  در مقدمه 1و). جان ال. اسپوزيتSheridan & Gillet, 2005مذهبي است (

هراسي رو به وخامت گذاشته  سپتامبر اسلام 11گويد پس از  ) ميLean, 2014( اسلام هراسي
منبع ». شوند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود اسلام و مسلمين گناهكار در نظر گرفته مي«و 

براي اطلاعات و به چنان منبع مهمي «تواند تلويزيون باشد كه  اصلي چنين رفتارهايي مي
توانند از نفوذ و سلطة تدريجي آن به زندگي  سرگرمي تبديل شده است كه بينندگان نمي

). از آن رو كه تلويزيون هدفش جذب طيف Laughey, 2007:20» (شان بگريزند روزمره
تواند به  دهي به خط فكري افراد مي باشد، اثرات آن در شكل اي از مخاطبان مي گسترده

). براين اساس، اين وسيلة ارتباطي 21بيانجامد (همان:» هاي ناهمگون ي ديدگاهساز همگون«
شان را بفريبند و كاري  تواند ابزاري مفيد و موثر در دستان صاحبانشان باشد تا بينندگان مي

كنند كه آنها به چيزي ايمان داشته باشند كه مطلوب صاحبان رسانه است. با توجه به معروفيت 
  هاي تلويزيوني آمريكايي، چرا نبايد آنها از اين ابزار بهره ببرند؟ ني سريالو محبوبيت جها

مشخص كند كه آيا آنها  2ميهناين مقاله سعي دارد تا با بررسي يك سريال آمريكايي به نام 
هراسي هستند يا خير؟ براي نيل به اين هدف مكالمات و  به دنبال گسترش و بدتر كردن اسلام

) به a1992 ،1995 ،2001( 3به ترتيب در چارچوب رويكرد نورمن فركلافتصاوير اين سريال 
تحليل  7) به نام دستور طرح بصري2006( 6ليوون و ون 5و رويكرد كرس 4تحليل انتقادي گفتمان

 8اند كه در چندين پژوهش ديگر، شامل هاكين شوند. اين دو رويكرد به اين دليل انتخاب شده مي
) و 2012( 13و اوهالوران 12)، فنگ2012( 11)، چهِاد2004( 10)، لاك1997( 9)، جنكس2002، 1997(
 

١ John L. Esposito ٢ Homela nd ٣ Norma n Fairclough ٤
 Critical Disco urse Analysis  ٥

 Kress  ٦
 Van Leeuwen  ٧

 Grammar of Visual De sign  ٨
 Huckin  ٩

 Janks  ١٠ Locke  ١١  Cheha de  ١٢
 Feng  ١٣

 O’Halloran  



  ----- ، سال----- ، شماره---- دوره                                                                             جستارهاي زباني

 

3 

است. با اين حال، تا جاييكه  )، انسجام و كارآمد بودنشان ثابت شده2014( 15و وايلدفوئر 14بيِتمن
گاه اين دو رويكرد به طور همزمان براي تحليل فيلم يا  نگارندگان اطلاع دارند تا كنون هيچ

  .اند سريال بكار نرفته
  باشد: اين مقاله به دنبال ارائة پاسخي براي سوالات ذيل مي

 ميهنها تحليل شده از سريال  ) بخشa1992 ،1995 ،2001. آيا بر اساس رويكرد فركلاف (1
  اي منفي ارائه دهد؟ جلوه  داراي عناصري است كه از اسلام

داراي  ميهنها تحليل شده از سريال  . آيا در چارچوب رويكرد دستور طرح بصري، بخش2
  اي منفي ارائه دهد؟ جلوه  عناصري است كه از اسلام

تركيبي از عناصر گفتماني و بصري براي  ميهنها تحليل شده از سريال  . آيا در بخش3
، a1992 ،1995يكردهاي فركلاف (هراسي وجود دارد كه بتوان آن را با تلفيق رو ترويج اسلام

 ) و دستور طرح بصري تحليل نمود؟2001

  

  . پيشينة تحقيق2

از بين مطالعات متعدد انجام شده در داخل و خارج از ايران، در اين بخش تعدادي از آثاري كه 
  شوند.  اند، مرور مي ارتباط بيشتري با موضوع تحقيق حاضر داشته

مند  ) و شبكة نظام1985رويكرد تحليل متن گذرايي هاليدي () با استفاده از 1386غياثيان (
اي منفي از اسلام و مسلمانان قبل و  )، به بررسي نقش مطبوعات در ارائة چهره1996ليوون ( ون

تلگراف و  هاي ديلي مقاله از روزنامه 80بعد از يازده سپتامبر پرداخته است. او پس از تحليل 
، به اين نتيجه رسيده است كه هم قبل و هم بعد از يازده گاردين و مجلات تايم و نيوزويك

اند و تنها اين امر پس از يازده  سپتامبر، اسلام و مسلمانان به صورت منفي بازنمايي شده
  سپتامبر شدت و بسامد بيشتري يافته است. 

 6) در مجموع 2006ليوون ( ) بر اساس دستور طرح بصري كرس و ون1390كبگاني (
را با هدف برملا ساختن ايدئولوژي پنهان در آنها  Top Notchهاي  ي كتابتصوير از سر

تحليل نموده و دريافته است كه در موارد تحليل شده، به هر دو جنسيت مرد و زن نقش 

 

١٤
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  اجتماعي برابري القاء شده است. 
) در تحليل انتقادي گفتمان 2003) كاربرد همزمان رويكرد فركلاف (2011نجفيان و كتابي (

اند. آنها  ) را در تحليل گفتمان تبليغات آزموده2006ليوون ( و دستور طرح بصري كرس و ون
 2001و  2000هاي  اين رويكرد تركيبي را روي دو نمونه تبليغ برگرفته از مجلة تايم در سال

 اند: اول اينكه تبليغات عاملي اثرگذار در اعمال كرده و دو نكته را به عنوان نتيجه بيان داشته
هاي ايدئولوژيك در گفتمان اجتماعي است؛ و دومين نكته اينكه گفتمان مذكور به  ترويج ارزش

هيچ وجه خنثي نيست. در بين آثاري كه توسط نگارندگان بررسي شد، اين مقاله تنها اثري است 
كه همانند تحقيق حاضر به طور همزمان از تحليل انتقادي گفتمان و دستور طرح بصري براي 

  استفاده كرده است.تحليل 
) به بررسي چگونگي بازنمايي شرق اسلامي در سينماي هاليوود در بستر 1392درويشي (
شناسي پرداخته است. به دليل اهميت و تاثيرگذاري حادثة يازده  شناسي و نوشرق گفتمان شرق

كه به موضوع شرق اسلامي  2012تا  2000هاي   سپتامبر، پنج فيلم هاليوودي بين سال
دهد كه شرق به عنوان  اند، به عنوان نمونة آماري تحليل شدند. نتايج اين اثر نشان مي اختهپرد
اي نسبت به  ها بازنمايي شده و داراي جايگاهي حاشيه فرودست غرب در اين فيلم» ديگري«

  شود.  غرب است كه در كانون قدرت و مسلط بر شرق ديده مي
  

  . چارچوب نظري3

  تحليل انتقادي گفتمان . رويكرد فركلاف به1- 3

) معتقدند بين همة رويكردهاي ديگر به گفتمان، نافذترين 2001:134( 17و ژاورسكي 16كوپلند
آنهايي هستند كه تحليل جزئي و دقيق زبان، به ويژه مواردي از كاربرد آن، را با «رويكردها 

عموما اينگونه رويكردها را تحليل ». آميزند تحليل ساختار اجتماعي و عمل فرهنگي در مي
ليل انتقادي گفتمان بر اين نگاه استوار است كه قدرت همواره در نامند. تح انتقادي گفتمان مي

گفتمان و متن حضور دارد و نيز در تلاش براي پنهان نگاه داشتن خويش است؛ بنابراين هدف 
باشد كه  اي مي عمدة تحليل انتقادي گفتمان فهميدن و آشكار ساختن فرايندها و اعمال گفتماني

  ). Chehade, 2012( شود قدرت در پسِ آنان مخفي مي
 

١٦
 Coupla nd  ١٧  Jaworski  
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است كه شامل  ) چارچوب كارآمدي را ايجاد كردهa1992 ،1995 ،2001نورمن فركلاف (
). اين مدل Jørgensen and Phillips, 2002باشد ( مفاهيمي مرتبط در قالب مدلي سه بعدي مي

 است: در ذيل بازتوليد شده

  

  
   )a1992 :73مدل سه بعدي فركلاف ( .1نمودار 

Diagram 1. Fairclough’s three-dimensional model (1992a:73)  
  

شود كه عبارتند از توصيف،  فركلاف بين سه بعد در تحليل انتقادي گفتمان تمايز قائل مي
شود تا  ). در بعد توصيف سعي ميFairclough, 1992a, 1995, 2001تفسير و تبيين (

ال تفسير فرايندهاي توليد و مصرف هاي صوري متن توصيف گردند؛ بعد دوم به دنب ويژگي
باشد؛ و بعد سوم در تلاش است تا تحليلي اجتماعي از بافت و اعمال اجتماعي كه اين  متن مي

). البته در اين ميان مهم است كه Chehade, 2012دهند، به دست دهد ( فرايندها در آنها رخ مي
ن متن مقاومت نشان دهد. تحليل گر مقهور قدرت متن نشود و نسبت به طبيعي جلوه كرد تحليل

انتقادي گفتمان مجموعه راهبردها و ابزارهايي را براي ايجاد خوانشي در جهت مخالف متن 
) ابزارها و مفاهيمي را براي انجام تحليل در 2012) و چهِاد (1997، 2002دهد. هاكين ( ارائه مي

گر بايد بر  اند كه تحليل ردهو تاكيد ك  سطح كلمه/عبارت، سطح جمله و سطح متن توصيف نموده
اساس تشخيص و قضاوت خود ابزارهاي مناسب تحليل متن مورد نظر را برگزيند و نيازي به  
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) تحليل انتقادي گفتمان را به مثابة مكانيسمي براي 2012استفاده از همة ابزارها نيست. هاكين (
بينش و ادراك به ديگران  نگرد، بلكه آن را راهي براي تاييد، توضيح و انتقال يك كشف نمي

، 20، پيش انگاري19، تكرار18اند عبارتند از قرابت داند. ابزارهايي كه در اين تحقيق به كار رفته مي
كه هنگام ارائة تحليل به طور   24، و حذف23سازي رنگ ، كم22بندي ، چارچوب21سازي برجسته

  مختصر تعريف خواهند شد.
  

  . دستور طرح بصري2- 3

هاي بصري در قالب  ) رويكردي را براي تحليل تصاوير و طرح2006(ليوون  كرس و ون
اند. طبق گفتة آنها، هم ساختارهاي بصري و  شناسي اجتماعي ارائه كرده چارچوب نظري نشانه

توانند براي بيان معانيِ برگرفته از منابع فرهنگي مشترك به كار  هم ساختارهاي كلامي مي
اختارهاي زباني، به تعابير مشخصي از تجربيات و ساختارهاي بصري، همانند س«روند؛ 
). آنها معتقدند كه منافع توليدكنندگان نشانه 2(همان: » هاي تعاملات اجتماعي اشاره دارند شكل

شود عناصري تعيين كننده در فرايند بازنمايي محسوب  و بافتي كه در آن نشانه توليد مي
در تضاد  25شناسي پيرس مفاهيم كليديِ نشانهشوند. اين برداشت آنها از نشانه با بعضي  مي

ليوون با تاكيد بر ناكافي بودن ابزارها و مفاهيم موجود براي  ). كرس و ونDyer, 2008است (
صرفا واقعيت را بازنمايي «دارند كه ساختارهاي بصري  درك معاني ارتباطي تصاوير، ابراز مي

ي هستند كه آن تصاوير در آنها توليد و ا ، بلكه در خدمت منافع نهادهاي اجتماعي»كنند نمي
 ,Kress and van Leeuwenدانند ( شود؛ لذا ساختارهاي بصري را ايدئولوژيك مي مصرف مي

شناسي اجتماعي تمركز بيشتر روي توليد نشانه است تا  در نشانه«). به طور كلي، 2006:47
هاي  مفاهيم فرانقش )1985ليوون از هاليدي ( ). كرس و ونKress, 2010: 54» (مصرف آن

، "بازنمودي"هاي  را الگو قرار داده و به ترتيب فرانقش "متني"و  "يبينافرد"، "انديشگاني"
). در Kress and van Leeuwen, 2006:175-6(  اند را معرفي كرده "تركيبي"و  "تعاملي

ش هستند و فرانق 26شده فرانقش بازنمودي، عناصر موجود در تصوير، مشاركين بازنمايي
دهند،  زنند، گوش مي يعني آنهايي كه حرف مي –پردازد  تعاملي به مشاركين در ارتباط مي

شيوة تلفيق عناصر «نگرند.  كنند و به تصاوير مي خوانند، تصاوير را خلق مي نويسند، مي مي

 

١٨
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» شود دار در قالب فرانقش تركيبي بيان مي بازنمودي و تعاملي براي تشكيل يك كلِ معني
  ). 176(همان:

ليوون، آنهايي را برگزيديم كه  در اينجا نيز از بين مفاهيم مطرح شده توسط كرس و ون
و  "28فرايند تحليلي"، "27فرايند روايي"براي انجام تحقيق كارآمد يافتيم؛ اين مفاهيم عبارتند از: 

ند ا شوند، طوري بازنمايي شده هنگاميكه مشاركين با يك بردار به هم متصل مي. «"پرسپكتيو"
 ,Kress and van Leeuwen» (بر روي يا براي يكديگر هستند انجام كاريكه گويي در حال 

نامند. اگر بردار از يك مشارك خارج شود، آن  ). اين الگوهاي برداري را روايي مي2006:59
شود. البته در  خوانده مي 30گويند و مشاركي كه بردار به سمت اوست هدف 29مشارك را كنشگر

ممكن است كنشگر يا هدف در تصوير حضور نداشته باشند. همچنين گاهي به جاي  31يك كنش
شكل  34به سمت پديده 33هستيم كه با خط سير نگاه واكنشگر 32كنش، شاهد فرايند واكنشي

هاي  (كلُ) و تعدادي ويژگي 35گيرد. فرايندهاي تحليلي شامل دو نوع مشارك هستند: يك حامل مي
انداز است،  دها بردار ندارند. پرسپكتيو كه انتخاب زاويه يا چشم(اجزاء). اين فراين 36تعلقي

) و از ابعاد افقي (ارتباط و 129راهيست براي ايجاد روابط بين مشاركين و بيننده (همان: 
گردد. اگر از نظر افقي مشارك از نماي روبرو به  وابستگي) و عمودي (روابط قدرت) بررسي مي

جلوه  "يكي از ما"ر بيننده ايجاد نموده و مشارك را بيننده عرضه شود، حس نزديكي د
دار نسبت به دوربين (بيننده)  ، در حاليكه وقتي مشارك به طور مورب و زاويه37دهد مي
نمايد  معرفي مي "يكي از آنها"ايستد، حس دوري و غريبگي ايجاد كرده و مشارك را  مي

شود: الف) رابطة مشاركين در  ). در بحث زاوية عمودي دو نوع رابطه ممكن مي136(همان:
تصوير با بيننده، و ب) رابطة بين مشاركين در درون يك قاب تصوير. از نظر عمودي زاويه 

نگرد،  سطح و يا پايين باشد: در زاوية بالا، بيينده از بالا به پايين مشاركين را مي تواند بالا، هم مي
كين خواهد بود؛ اگر زاوية ديد از پايين لذا برداشت مخاطبان از اين نما قدرت بيننده بر مشار

 باشد و بيننده مجبور باشد براي ديدن مشاركين به سمت بالا نگاه كند، اين نما تلويحا قدرت
سطح بيانگر  گذارد؛ طبيعتا زاوية ديد هم بيشتر مشاركين نسبت به مخاطبان را به نمايش مي

ن مشاركين در درون يك قاب تساوي قدرت است. همين تفاسير در مورد روابط قدرت بي
  تصوير نيز صادق است؛ يعني هر كس از پايين به بالا نگاه كند قدرت كمتري دارد.

 

٢٧  Narrative Process  ٢٨  Analytical Process  ٢٩
 Actor  ٣٠  Goal  ٣١

 Transaction  ٣٢
 Reactional Process  ٣٣

 Reacter  ٣٤
 Pheno me non  ٣٥

 Carrier  ٣٦
 Possessive Attributes  

37
ليل در  ل از ما تح يهن، سريا اي م اه يشتر روبرو نم ين ب در ذهن به را معني ا با د ما بين در آنها" كه سازد مي مت ين به و ،"هستن مني حس ترتيب ا ده به را خطر و ناا نتقل بينن د مي م   .كنن



  ...هاي هراسي در سريال اسلام                                                           و همكاران شيخ ده علي موسوي  

 

8 

  

  . روش تحقيق4

 كه از اكتبر  ميهن،قسمت از سريال  4سكانس از  4براي پاسخ به سوالات تحقيق، مكالمات
كرد تحليل انتقادي اند، در چارچوب روي پخش شده 38شوتايماز شبكه  2015تا دسامبر  2011

، در مكالمات 3گفتمان بررسي شدند؛ در اين راستا ابزارها و راهبردهاي معرفي شده در بخش 
شناسايي و تحليل شدند. در مرحله تحليل بصري همزمان با مشاهدة سريال، تصاويري كه در 

ها را در قالب رويكرد دستور طرح بصري  شدند و نگارندگان آن حين مكالمات پخش مي
دانستند، به صورت عكس ذخيره شدند و هر جا نياز به مشخص كردن بردارهاي  دار مي معني

انجام شد. پس از تحليل در سطح  39افزار فتوشاپ فرايندهاي روايي بود، اين كار با كمك نرم
 ميهنكلمه، جمله و متن، تفسير و تبيين اجتماعي متن نيز صورت پذيرفت. علت انتخاب سريال 

قيم داستان آن با مسلمانان بوده و اينكه وقايع مهمي از آن در كشورهاي مسلمان ارتباط مست
هاي اصلي داستان،  گذرد. در هر فصل شخصيت مانند ايران، پاكستان، سوريه، عراق و لبنان مي

و همكارانش در سازمان سيا، مشغول مبارزه با مسلماناني هستند كه  40يعني كرَي متيسون
ريستي عليه كشورهاي غربي به خصوص آمريكا را دارند. به دليل قصد انجام حملات ترو

محدوديت در حجم مقاله، چهار سكانس از فصول مختلف سريال براي ارائه برگزيده شد. دليل 
اي طولاني هستند كه خواننده  ها اين بود كه مكالمات انجام گرفته به اندازه انتخاب اين سكانس

تحليل صرفا بر اساس يك يا دو جمله نباشد. براي مشخص  بتواند نسبتا با فضا آشنا شود و
هاي مورد نظر در مكالمات به اين ترتيب عمل خواهد شد: موارد قرابت با قلم سياه،  كردن بخش

  شوند. سازي با قلم مورب نشان داده مي موارد پيش انگاري با خط زير جمله، و موارد برجسته
  

  ها . تجزيه و تحليل داده5

هاي تحقيق پاسخ  اين بخش در تلاش است با تحليل مكالمات و تصاوير سريال ميهن، به پرسش
دهد. همزماني تحليل گفتماني و تحليل بصري ما را برآن داشت تا در بعد اول تحليل انتقادي 

هاي برگزيده، تصاوير مربوط را نيز ارائه و در  گفتمان، همزمان با توصيف متني سكانس

 

٣٨
 Showtime®  39  Photos ho p® ٤٠ Carrie Mathison 
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اند. در انتها به  ر طرح بصري تحليل نماييم. تصاوير در انتهاي مقاله ضميمه شدهچارچوب دستو
  ابعاد دوم و سوم تحليل انتقادي گفتمان خواهيم پرداخت.

  
  هاي تصوير . توصيف در سطح كلمه و جمله در كنار قاب1- 5

تعريف  سازي انگاري و برجسته پيش از آغاز تحليل ضروري است تا مفاهيم قرابت، تكرار، پيش
  شوند:

در يك بافت و القاء نوعي شباهت و  -كه لزوما مرتبط نيستند-به قرار دادن دو يا چند چيز 
). مفهوم بعد تكرار است؛ Chehade, 2012گويند ( ارتباط بين آنها در ذهن مخاطب، قرابت مي

تواند نمادين بوده  مييعني كاربرد مكرر يك واژه يا عبارت. تكرار، به عنوان يك راهبرد گفتماني، 
) در نتيجه امكان تبديل شدن به ابزاري Bazzanella, 1996و اثري تاكيدي داشته باشد (

انگاري است. اين مفهوم كه با كلمات،  ). راهبرد بعدي پيشChehade, 2012قدرتمند را داراست (
عبارتند از: باشد كه  نوع مي 6عبارات و ساختارهاي دستوري زيادي در ارتباط است، داراي 

 know(پس از افعالي مانند  42هاي اسمي معين)، وقوعي هاي ملكي، و گروه (ساخت 41وجودي
(با استفاده از كلماتي  43(پشيمان شدن) و غيره)، واژگاني regret(فهميدن)،  realize(دانستن)، 

را تصريح (دوباره) و غيره، كه يك معني  again(آغاز كردن)،  start(متوقف شدن)،  stopمانند 
(بعضي از ساختارها مانند  44نمايند)، ساختاري انگاري مي كنند اما معناي ديگري را پيش مي

(با  45نمايند)، غير وقوعي انگاشته مطرح مي ، كه اطلاعاتي را به صورت از پيش -whسوالات 
(وانمود كردن)  pretend(تصور كردن)،  imagine(رويا ديدن)،  dreamاستفاده از افعالي مانند 

انگاشت شده نه تنها واقعيت  ( آنچه پيش 46فرض بر غيرواقعي بودن آنهاست)، و خلاف واقع
 ,Yuleندارد، بلكه در ضديت يا واقعيت است، مثل جملات شرطي نوع سوم در زبان انگليسي) (

ت سازي است. اطلاعا پردازيم برجسته ). راهبرد بعدي كه در اين سطح به آن مي1996:27-30
آيند و به اين ترتيب  مشخصي در ابتداي جمله، يعني در جايگاه نهاد يا فاعل دستوري،مي

شوند. مبتدا چيزي است كه جمله دربارة آن است، بنابراين نويسندگان با اين  سازي مي برجسته
كنند كه بر درك  انتخاب كه چه چيزي را در جايگاه مبتدا قرار دهند، زواية ديدي را ايجاد مي

سازي مشاهده شد: الف)  ). در اين تحقيق دو نوع برجستهHuckin, 1997گذارد ( طب اثر ميمخا
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بار برجسته  كاراكترهاي مسلمان به عنوان كنشگر يا مسئول اعمال تروريستي و خشونت
  آيد. آميز در جايگاه مبتدا مي شوند، و يا ب) يك عمل تروريستي يا خشونت مي

سازي در مورد هر  انگاري و برجسته مفهوم قرابت، پيشدر بخش تحليل مكالمات تنها سه 
شوند،  سكانس بررسي خواهند شد و موارد تكرار، در پايان و در مجموعة كل سريال اعلام مي

تواند اثر بخش باشد كه در كل متن نمود  زيرا تكرار همانطور كه از نامش پيداست، هنگامي مي
  يابد.

  

  . فصل اول، قسمت اول5-1-1

-3). گلدستة مسجد (طبق تعاريف بخش 1بينيم (تصوير  ويري از مسجدي در بغداد ميابتدا تص
) داراي زاوية عمودي بالاتر نسبت به كل شهر است و اين برتري قدرت مسجد (اسلام) را 2

آيد كه اكثرا لباس عربي به تن  مي دهد. سپس تصاويري از مردان عراقي به نمايش در نشان مي
). طبق تعريف اين افراد حامل محسوب شده و 2ر سر دارند (تصوير داشته و بعضي چفيه ب

شود عبارتند از: پوست سبزه، موي تيره و در موارد  هاي تعلقي كه در آنها ديده مي ويژگي
زيادي ريش، لباس عربي، چفيه و كلاه حاجي (فرايند تحليلي). هنگام نشان دادن اين تصاوير 

) نمايي از 3هرج و مرج). تصوير بعدي (تصوير  رسد (حس سرو صداي زيادي به گوش مي
است، اما اين بار از نمايي دورتر. تسلط آن بر مردم از لحاظ زاوية  1همان مسجد تصوير 

رسد.  عمودي قابل مشاهده است. در ميان سر و صداي خيابان، صداي اذان نيز به گوش مي
سوي خط است  ز فردي كه آن كري متيسون در حال رانندگي و نيز صحبت با تلفن است. وي ا

 ، معاون سيا، وصل كند.47خواهد تا او را به ديويد استيز مي

Carrie: I don't care where he is. Find him. It’s urgent. 

  كري: برام مهم نيست كجاست. پيداش كن. ضروريه [...]
ست و روي بينيم كه ديوارهاي آن پوشيده از سيم خاردار ا نمايي از حياط زنداني را مي

شوند. دو سرباز عراقي در  ديده مي االله محمدارسول اشهدانو االله  الا لااله اشهدانديوار جملات 
). در نماي بعد، همان سربازان را از پنجرة 4حال آماده كردن سكوي اعدام هستند (تصوير 

شده بينيم. او مسلماني است كه به جرم بمبگذاري به اعدام محكوم  سلول ابراهيم حسن مي

 

47
 David Estes 
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اند. ابراهيم  از اين نما نيز قابل رويت االله محمدارسول اشهدانو االله  الا لااله اشهداناست. جملات 
  ).5كلاه حاجي بر سر دارد (تصوير 

  كري درحال رانندگي و حرف زدن با استيز است:
Carrie: He's been locked up for almost a year and overnight they decide to 

hold a trial and pronounce a death sentence? 

Estes: What did you expect? Hasan blew up 129 civilians in the 

marketplace in Ramadi. 

Carrie: I know what he did. I also know he's got intel about an imminent 

attack on U.S. soil. 

Estes: He's been dangling this so-called attack for the last three months. 

Carrie: Yeah. And now he'll come clean if we commute his sentence. 

Estes: We don't dictate law to the Iraqis anymore. This is their jurisdiction. 

And Hasan is their prisoner. 

[حالا] يه شبه تصميم گرفتن محاكمه برگزار كنن و حكم سال زنداني بوده و  1كري: تقريبا 
  اعدام براش صادر كنن؟

  غيرنظامي رو توي بازار رمادي منفجر كرده. 129استيز: چه انتظاري داري؟ حسن 
الوقوع  دونم او اطلاعاتي داره دربارة يك حملة قريب دونم چكار كرده. همچنين مي كري: مي

  به خاك ايالات متحده.
اش اين به اصطلاح حمله رو مطرح كرده [تا ما رو وسوسه  ه ماه اخير [حسن] همهاستيز: س

  كنه حرفشو باور كنيم].
  كنه. كري: آره و حالا اگه حكمش رو تخفيف بديم اقرار مي

كنيم. اين به حوزة قضايي خودشون  ها قوانين رو ديكته نمي استيز: ما ديگه به عراقي
  مربوطه و حسن هم زنداني اوناست.

(دو بار) در بافت مشترك با اسم عربي حسن، شهر  attackو  death ،blew upهاي  واژه
ها  اند و امكان ايجاد قرابت و ارتباط معنايي بين اين واژه آمده Iraqisرمادي (در عراق) و واژة 

سازي وجود دارد كه در آن حسن به  در ذهن بيننده دور از انتظار نيست. يك مورد نيز برجسته
به معني منفجر كردن در ابتداي جمله آمده است. مفعول اين فعل  Blow upن فاعل فعل عنوا

انگاري در اين بخش وجود دارد. ابتدا در جملة  افراد غيرنظامي بي گناه هستند. سه مورد پيش
what  he did  شاهد پيش انگاري ساختاري هستيم و آنچه از پيش انگاشته شده اين است كه
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است كه  an imminent attackمورد دوم در گروه اسمي ». ري انجام داده استاو در واقع كا«
الوقوع  اي قريب در واقع حمله«كند كه گويي  انگاري وجودي اين مفهوم را منتقل مي يك پيش

 this so-called attackانگاري نيز وجودي است و گروه اسمي  سومين پيش». وجود دارد
  ».اي وجود دارد لهدر واقع حم«نمايد كه  چنين مي

خورد. در نمايي باز مسجدي با گنبد سبز (بسيار شبيه به  در ادامه كري به راهبندان بر مي
). مسيري كه 6گنبد مسجدالنبي) به كل شهر و مردم از لحاظ زاوية عمودي تسلط دارد (تصوير 

داشت: توان برداشتي نمادين نيز از اين تصوير  شود مسدود است؛ مي به مسجد منتهي مي
نظمي و نوعي حس هرج و مرج در اين  رسد. بي حركت به سمت مسجد (اسلام) به بن بست مي

اش با استيز  افتد و به مكالمه تصوير مشهود است. كري از خودرو خارج شده و پياده به راه مي
 هاي شود كه فرمانده گروه دهد. در اين مكالمه از فردي به نام ابونظير نام برده مي ادامه مي

  شود: تروريستي است و دشمن اصلي غرب و به خصوص آمريكا معرفي مي
Carrie: He's Abu Nazir's bomb maker, David. Execute him now, and 

everything he knows is gone forever. 

Estes: You had you shot. It's over. 

دونه براي هميشه  هر چي مي سازِ ابونظيره، ديويد. الان اعدامش كنيد، كري: او (حسن) بمب
  از بين ميره.

  استيز: تو تلاشت رو كردي. ديگه تمومه.
اند قرابت ايجاد شده است. بخشي كه  در اينجا بين كلماتي كه با قلم سياه مشخص شده

، و »داند او در واقع چيزي مي«زيرش خط كشيده شده داراي پيش انگاري ساختاري است يعني 
  ساز قلمداد شده است. ه دارد، در ابتداي جمله برجسته شده و بمبكه به حسن اشار heضمير 

هاي تعلقي مسلمانان  ). ويژگي7اند (تصوير  در حين مكالمة بالا همة مردم به كري خيره شده
ها بردارهايي را ايجاد نموده و اين نما  در اينجا نيز تكرار شده است (فرايند تحليلي). جهت نگاه

كنند. پس از قطع ارتباط تلفني باز هم تصوير گلدستة مسجدي  وايي نيز ميرا تبديل به فرايندي ر
). صداي اذان نيز به گوش 8بينيم كه نسبت به كل تصوير برتري عمودي دارد (تصوير  را مي
شود خود را به درب سلول حسن  رسد. كري با پرداخت رشوه به يك نگهبان موفق مي مي

هاي تعلقي كه  ). ويژگي9بينيم (تصوير  ر سلول ميبرساند. از دريچة روي درب حسن را د
تر در مردم عادي عراقي ديده بوديم، در ابراهيم حسن كه يك بمبگذار و تروريست است  پيش



  ----- ، سال----- ، شماره---- دوره                                                                             جستارهاي زباني

 

13 

ها عبارتند از: پوست سبزه، مو و ريش تيره، چشم و ابروي تيره،  شوند؛ اين ويژگي نيز ديده مي
نيز، بدن حسن زاوية مورب نسبت به دوربين (و كلاه حاجي و لباس عربي. به لحاظ زاوية افقي 

ست. روي ديوار كلمات »آنها«نيست، بلكه يكي از » ما«در نتيجه مخاطب) دارد، كه يعني او از 
نامعلومي به خط عربي نوشته شده و در سمت ديگر تصوير، يك سنگ توالت كثيف وجود دارد. 

  كند: كري گفتگو را آغاز مي
Carrie: Ibrahim...I tried to get the Agency to intervene, but they couldn't 

do anything. I'm sorry. 

Hasan: So I have nothing to say to you. 

Carrie: Ibrahim, you said your family was in hiding, afraid for their lives. I 

can get them to Amman. Tell me what you know, and I will personally 

guarantee their safety. 

Hasan: Why should I believe you will do what you say? 

[…] 

Carrie: You don't believe me? Well, maybe I was wrong to believe you. 

You said you were an important man. You said you had information about an 

attack by Abu Nazir. 

Hasan: I have information. 

Carrie: Prove it. Because unless you do, I won't protect your family. 

كري: ابراهيم،...سعي كردم سازمان رو وادار به مداخله كنم اما نتونستن كاري بكنن. 
  متاسفم.

  حسن: پس من هم چيزي ندارم بهت بگم.
تونم اونا رو  ونشون جايي مخفي شدن. ميكري: ابراهيم، گفته بودي خانوادت از ترس ج

  كنم. شون رو تضمين مي دوني، اونوقت من شخصا امنيت ببرم به عمان. بهم بگو چي مي
  حسن: چرا بايد باور كنم كاري رو كه ميگي انجام ميدي؟

[...]  
كري: حرفمو باور نداري؟ خبُ شايد هم من اشتباه كردم كه حرف تو رو باور كردم. گفتي 

  مي هستي. گفتي اطلاعاتي دربارة يك حمله توسط ابونظير داري.آدم مه
  حسن: اطلاعات دارم.

  كنم. كري: ثابت كن. چون اگه اينكارو نكني از خانوادت محافظت نمي
اند قرابت ايجاد شده است. دو مورد  در اينجا نيز بين كلماتي كه با قلم سياه مشخص شده
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در واقع او «نمايد كه  وع ساختاري است و اينگونه مينيز پيش انگاري وجود دارد كه اولي از ن
در واقع «دارد كه  نوع دوم نيز پيش انگاري وجودي است و مفروض مي». داند (حسن) چيزي مي

  ».اي توسط ابونظير وجود دارد حمله
  

  . فصل اول قسمت سوم5-1-2

شواهدي مبني بر اي سعودي نزديك شود،  زني كه كري او را مامور كرده بود تا به شاهزاده
ارتباط شاهزاده با ابونظير مخابره كرده است. اكنون استيز در حال تشريح اوضاع براي تيم 

  عمليات است:
Estes: Intelligence work has led us to this man. Prince Farid Bin Abbud, 

also known to his friends as Freddie. We spent years chasing rumors that the 

prince funded terrorists. But we've never had proof until a meeting between 

the prince and Abu Nazir was videotaped by this woman. Lynne Reed. A CIA 

asset and member of the prince's personal retinue. 

An attendant in the debriefings: We're running a hooker? 

Carrie: (To the attendant) If, by hooker, you mean someone who's out there 

risking her life while we're sitting around a conference table, then yeah, we 

are. (To Estes) I just received word from her that she successfully downloaded 

the prince's cell phone onto an I-X chip. I'll be retrieving it first thing 

tomorrow. 

Estes: Very good. 

Carrie: (To everyone in the room) So, immediately after his meeting with 

Abu Nazir, the prince came here to DC. We believe the purpose of his visit is 

to move funds to one of Abu Nazir's people here in the United States. If we 

can flag the transfer, we can follow the money to Nazir's operative. The prince 

is a global guy. He lives on that phone that Lynne Reed just downloaded for 

us, so... should be a good place to start. 

ستيز: كارهاي اطلاعاتي ما رو به سمت اين مرد هدايت كرده. شاهزاده فريد بن عبود. ا
ها اين شايعات رو دنبال كرديم كه شاهزاده  شناسن. سال دوستانش او رو به نام فردِي هم مي

كنه. اما هيچ وقت مدركي در دست نداشتيم تا اينكه از ملاقاتي  ها حمايت مالي مي از تروريست
برداري شد. لين ريد. مهرة سيا و عضو ملازمان  اده و ابونظير توسط اين زن فيلمبين شاهز

  شخصي شاهزاده.
  كنه؟ يكي از حاضران در جلسه: يه فاحشه واسمون كار مي
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كري: (رو به همان فرد) اگه منظورت از فاحشه كسي هست كه اون بيرون جونش رو به 
نفرانس نشستيم، پس جواب سوالت مثبته. (رو به خطر انداخته در حاليكه ما اينجا دور يه ميز ك

 I-Xاستيز) همين الان بهم خبر داده كه گوشي تلفن شاهزاده رو با موفقيت روي يك چيپ 
  گيرم.  دانلود كرده. فردا اول وقت اون رو تحويل مي

  استيز: عاليه.
اينجا، يعني كري: (رو به جمع) بنابراين بلافاصله پس از ملاقات با ابونظير، شاهزاده به 

واشينگتن اومد. ما معتقديم هدفش از اومدن انتقال منابع مالي به يكي از افراد ابونظير در ايالات 
تونيم به عامل عملياتي ابونظير برسيم.  متحده است. اگر بتونيم رد انتقال پول رو بگيريم، مي

است كه لين ريد  المللي محسوب ميشه و زندگيش به گوشي تلفنش وابسته شاهزاده فردي بين
  تونه نقطة خوبي براي شروع باشه. اون رو براي ما دانلود كرده. پس مي

چنانچه با قلم سياه مشخص شده، چند بار اسامي عربي و يك اسم فارسي (فريد)، در كنار 
نيز كه اشاره به شاهزادة  the princeاند (قرابت). كلمة  آمده risking lifeو  terroristsكلمات 
است. سه پيش  برجسته شده "ها حمايت مالي از تروريست"دارد، به عنوان فاعل فعل سعودي 

در واقع «دارند:  شود كه به ترتيب موارد زير را مفروض مي انگاري وجودي نيز مشاهده مي
» در واقع افرادي وابسته به ابونظير در ايالات متحده وجود دارند«، »هايي وجود دارند تروريست

واقع يك عامل عملياتي [در آنجا] دارد. همزمان با مكالمات فوق، تصاويري از  ابونظير در«و 
هاي تعلقي  ). باز هم ويژگي10شود (تصوير  شاهزاده و ابونظير براي حضار نمايش داده مي
گردند (فرايند تحليلي). زاوية افقي نيز در هر دو  ذكر شده در موارد پيشين، اينجا هم مشاهده مي

اي در  هاي گفتماني مطرح شده و مطرح كردن اينكه حمله . با توجه به ويژگيمورد مورب است
هاي تعلقي مذكور و  اي ناخودآگاه در ذهن مخاطب بين ويژگي راه است، احتمال ايجاد رابطه

  هاي تروريستي فراوان است. عمليات
  

  . فصل دوم، قسمت دهم5-1-3

  ابونظير كري را گروگان گرفته است.
Carrie: You're never going to leave this country alive. 

Abu Nazir: I know and I don't care. 

Carrie: Bullshit. 
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Abu Nazir: You can't even imagine that, can you? Believing in something 

bigger than you, more important than you? We are at war, I am a soldier. 

Carrie: You're a terrorist. 

Abu Nazir: Imagine you are sitting down to dinner with your wife and 

children. Out of the sky, as if thrown by an angry god, a drone strike hits and 

destroys all of them. Who is the terrorist? 

Carrie: It's the last day of Ramadan. A young man enters a Shia village, 

pushing a cart full of candy and toys. He waits in the school playground for all 

the children to gather. Then he reaches back and flips a switch. 

Abu Nazir: We fight with what we have. 

Carrie: You pervert the teachings of the Prophet and call it a cause. You 

turn teenagers into suicide bombers. 

Abu Nazir: Generation after generation must suffer and die. We are 

prepared for that. Are you? 

Carrie: Whatever it takes. 

Abu Nazir: (chuckles) Really? With your pension plans and organic foods, 

your beach houses and sports clubs? Do you have the perseverance, the 

tenacity, the faith? Because we do. You can bomb us, starve us, occupy our 

holy places, but we will never lose our faith. We carry God in our hearts, our 

souls. To die is to join him. It may take a century, two centuries, three 

centuries, but we will exterminate you. 

Carrie: Like I said...you're a terrorist. 

  كني. كري: تو هيچ وقت اين كشور رو زنده ترك نمي
  دونم و برام مهم نيست. ابونظير: مي

  كري: مزخرف ميگي.
تر  توني بكني، نه؟ اعتقاد به چيزي بزرگتر از خودت، مهم رش رو هم نميابونظير: حتي تصو

  از خودت؟ ما در جنگيم، [و] من [هم] يه سربازم.
  كري: تو يه تروريستي.

ات نشستي سر شام. از آسمون، انگار از سمت يه خداي  ابونظير: تصور كن با زن و بچه
اونجا اصابت كنه و همه رو نابود كنه. آلود، يه بمب از يه هواپيماي بدون سرنشين به  غضب

  [حالا] كي تروريسته؟
كري: [تصور كن] روز آخر رمضانه. يه مرد جوان وارد يه روستاي شيعه نشين ميشه در 

بازي داره. تو زمين بازي مدرسه منتظر ميشه تا همه  حاليكه يه گاري پر از آبنبات و اسباب
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  كنه). و فشار ميده (يعني بمب رو منفجر ميها جمع بشن. بعد دورميشه و يه سوئيچ ر بچه
  جنگيم. ابونظير: ما با چيزي كه در اختيار داريم مي

كنيد و اسمش رو ميذاريد آرمان. شما  هاي پيامبر رو تحريف مي كري: شما آموزه
  كنيد. ها رو تبديل به بمبگذار انتحاري مي نوجوان

  ايم. شما چطور؟ راي اين آمادهابونظير: نسل پشت نسل بايد زجر بكشن و بميرن. ما ب
  كري: تا آخرش هستيم.

هاي  تون؟ با خونه هاي مستمري و غذاهاي ارُگانيك ابونظير(با پوزخند): واقعا؟ با طرح
تون؟ شما استقامت، ايستادگي و ايمان داريد؟ چون ما داريم.  هاي ورزشي ساحلي و باشگاه

س ما رو اشغال كنيد، اما ما هيچ وقت هاي مقد تونيد ما رو هدف بمب قرار بديد، مكان مي
ديم. خدا در قلب و روح ماست. مردن يعني پيوستن به او. شايد يك،  مون رو از دست نمي ايمان

  دو يا سه قرن طول بكشه، اما [بالاخره] ما شما رو نابود خواهيم كرد.
  كري: همونطور كه گفتم...تو يه تروريستي.

، strike(سه بار)،  war ،terroristط با خشونت، از جمله قرار گرفتن كلماتي با معنايي مرتب
hit ،destroy ،suicide bomber ،suffer ،die  ،(دو بار)bomb و ،exterminate  در كنار

كه ذاتا  tenacity، و Ramadan ،Shia ،Prophet ،God ،faith ،perseveranceكلماتي مانند 
بار و منفي كلمات  تواند با ايجاد رابطة قرابت، بار معنايي خشونت بار معنايي منفي ندارند، مي

كه به مسلمانان  weسازي نيز ضمير  گروه اول را به گروه دوم ربط دهد. در بحث برجسته
ه با اشاره به جوان گاري به دست، ب heو ضمير  "جنگيدن"گردد، به عنوان فاعل فعل  برمي

اند. در تمام طول مكالمه ابونظير  برجسته شده "فشردن سوئيچ [انفجار بمب]"عنوان فاعل فعل 
از لحاظ زاوية عمودي به بيننده و كري برتري قدرت دارد و بدن وي از لحاظ افقي داراي زاوية 

ظير اند به جز ريش؛ ابون هاي تعلقي مربوط به اعراب نيز در اينجا تكرار شده مورب است. ويژگي
هاي تهديدآميز ابونظير به كري  براي تغيير قيافه ريشش را تراشيده است (فرايند تحليلي). نگاه

 11). در تصوير 12و  11باشد (تصاوير  دهندة وجود فرايند روايي در تصوير مي نيز نشان
زواية افقي بدن ابونظير مورب است و اين يعني بيگانگي او با مخاطب. اما همين زاويه در 

تواند به مفهوم نزديكي خطر تروريسم  تقريبا به طور كامل از روبروست كه مي 12وير تص
  باشد.
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  . فصل پنجم، قسمت اول5-1-4

در سوريه را  48اي تشكيل شده است تا مشاهدات پيتر كوئين در مقر اصلي سازمان سيا جلسه
بشنوند. او يكي از نيروهاي عملياتي سيا در سوريه در جنگ با دولت اسلامي بوده است. روي 

هاي سوريه، لبنان، عراق و فلسطين ديده  هايي از سوريه و خاورميانه همراه با پرچم ديوار نقشه
شود، وجود  ياطلاعاتي برگزار م-). با توجه به اين جلسه در مكاني امنيتي13شود (تصوير  مي

خواهند تا  ها دارد. از كوئين مي هاي امنيتي آمريكايي ها نشان از دلمشغولي ها و پرچم اين نقشه
  صحبتش را آغاز كند:

Quinn: I just got back from the Al-Raqqa province in the oil-producing 

regions. [...] It's where I've been for the past few months. Our approach has 

remained constant. US air strikes prepare targets for surgical intervention by 

Special Forces, initially against Assad, then al-Nusra, and most recently 

against the Islamic State. I've been heading up a team of special ops more or 

less continuously for the past 28 months. We've been busy. 

One of the attendants: Doing what? What the hell is actually going on over 

there? 

Quinn: Well, if you've read the after action reports... 

The attendant: I have. Every one of them. A handful of enemy dead here. 

Another handful there. I honestly have no idea what it all adds up to. 

Quinn: The program has been effective, sir. I believe it should be 

continued. 

The attendant: You do? 
(Quinn nods.) 

The attendant: Assad is still in power. ISIL is still growing. Are we really 

getting anywhere in Syria? 

Quinn: I just said yes. 

The attendant: You said a program should be renewed. I'm asking, is our 

strategy working? 

Quinn: What strategy? Tell me what the strategy is. I'll tell you if it's 

working. 

(No answers) 

Quinn: See, that right there is the problem. Because they…they have a 

strategy. They're gathering right now in Raqqa by the tens of thousands. 

 

48
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Hidden in the civilian population. Cleaning their weapons. And they know 

exactly why they're there. 

The attendant: Why is that? 

Quinn: They call it the end times. What do you think the beheadings are 

about? The crucifixions in Deir Hafer? The revival of slavery? You think they 

make this shit up? It's all in the book. Their fucking book. The only book they 

ever read. They read it all the time. They never stop. They're there for one 

reason and one reason only. To die for the caliphate and usher in a world 

without infidels. That's ‘their’ strategy. And it's been that way since the 

seventh century. So, do you really think that a few Special Forces teams are 

gonna put a dent in that? 

The attendant: Well, what would you do? 

[…] 

Quinn: 200,000 American troops on the ground indefinitely to provide 

security and support for an equal number of doctors and elementary school 

teachers. 

The attendant: Well, that's not going to happen. 

Quinn: Then I'd better get back there. 

The attendant: What else? What else would make a difference? 

Quinn: Hit reset. 

The attendant: Meaning what? 

Quinn: Meaning pound Raqqa into a parking lot. 

خيز. [...] چند ماه اخير اونجا بودم.  استان رقهّ برگشتم، تو مناطق نفت كوئين: تازه از
پيشروي ما ثابت مونده. حملات هوايي ايالات متحده اهدافي رو براي دخالت نظامي دقيق توسط 

كنه. حملاتي كه در ابتدا عليه اسد و سپس عليه [جبهة] النصُره بودن و  نيروهاي ويژه فراهم مي
ماه، كمابيش به طور مداوم فرمانده يك تيم عمليات  28ولت اسلامي. به مدت اخيرا هم عليه د

  ويژه بودم. خيلي مشغول بوديم.
  يكي از مقامات حاضر در جلسه: مشغول چي بودين؟ اونجا چه خبره؟

  كوئين: خوب اگه گزارشات بعد از عمليات رو خونده باشين...
شون رو. تعدادي از دشمنا يه مردن،  مهكند): خوندم. ه همان فرد (حرف كوئين را قطع مي
  فهمم نتيجه نهاييش چيه. چند تا يه جاي ديگه. راستش اصلا نمي

  كوئين: برنامة ما موثر بوده قربان. معتقدم بايد ادامه پيدا كنه.
  همان فرد: واقعا؟
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  دهد. كوئين به نشانة تاييد سري تكان مي
كنه. واقعا ما در سوريه كاري از پيش  ميهمان فرد: اسد در قدرته. داعش هنوز داره رشد 

  بريم؟ مي
  كوئين: همين الان گفتم بله.

پرسم آيا استراتژي  همان فرد: تو گفتي برنامه بايد مجددا از سر گرفته بشه. من هم دارم مي
  ما موثره؟

  كوئين: كدوم استراتژي؟ بگيد اين استراتژي چي هست تا بهتون بگم آيا موثر هست يا نه.
  كنند). وت مي(همه سك

جاست. چون اونا (مسلمانان)،...، اونا استراتژي دارن. (در  كوئين: ببينيد مشكل درست همين
ها هزار نفرشون همين الان دارن در رقهّ جمع  آيد). ده به نمايش در مي 14اين لحظه تصوير 

دونن  ا ميكنن و دقيق هاشون رو تميز مي شن. لا به لاي مردم غير نظامي مخفي شدن. اسلحه مي
  چرا اونجان.

  همان فرد: چرا؟
ها براي چيه؟  كنيد اين گردن زدن كوئين: اونا اسمش رو گذاشتن آخرالزمان. فكر مي

كنيد اين مزخرفات رو از خودشون در  داري؟ فكر مي ها در ديرحافر؟احياء برده مصلوب كردن
خونن. هميشه اون رو  ميميارن؟ اينا همش تو اون كتابه (قرآن). تنها كتابي كه تو عمرشون 

كشن. اونا فقط و فقط براي يك دليل اونجان، تا براي  خونن. هيچ وقت [از خوندن] دست نمي مي
ست. از قرن هفتم همين "اونا"خلافت بميرن و در جهاني بود كفار زندگي كنن. اين استراتژي 

  ي ويژه كار رو تموم كرد؟هاي نيروها كنين ميشه با تعداد اندكي از تيم بوده. حالا واقعا فكر مي
  كردي؟ همان فرد: خوب تو بودي چكار مي

[...]  
هزار نيروي آمريكايي در ميدان جنگ بدون محدوديت زماني، تا امنيت و 200كوئين: 

  پشتيباني فراهم كنن براي همون تعداد پزشك و معلم در مقطع ابتدايي. 
  پذير نيست. همان فرد: خوب، اين امكان

  گردم اونجا بهتره.كوئين: پس من بر
  تونه موثر باشه؟ اي مي همان فرد: ديگه چي؟ چه چيز ديگه
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  كوئين: دكمة شروع مجدد رو بزنين.
  همان فرد: يعني چي؟

  كوئين: يعني رقهّ رو با خاك يكسان كنيد.
ها و عباراتي كه با قلم سياه  توان بين واژه در اينجا نيز مانند موارد پيشين قرابت رامي

در جايگاه » داري احياء برده«و » مصلوب كردن«، »گردن زدن«اند، ديد. عبارات  شدهنگاشته 
اند؛ مورد اول  ها نيز از نوع وجودي انگاري اند. همة پيش مبتداي بند موصولي برجسته شده

گردن «و موارد دوم تا پنجم نيز به ترتيب وجود » در واقع آنها اسلحه دارند«بيانگر اين است كه 
دارند.  را در جهان داستان مفروض مي» خلافت«و » داري احياء برده«، »صلوب كردنم«، »زدن

هايي متعلق به افرادي است از كشورهايي مانند عراق، سوريه،  حاوي عكس 14تصوير 
هاي پيشين  هاي تعلقي ذكر شده در بخش عربستان و فلسطين، كه با توجه به تكرار شدن ويژگي

ادي از آن افراد به لحاظ زاوية عمودي بر حضار در جلسه، وجود (فرايند تحليلي)، تسلط تعد
هاي  ها و در عين حال نزديكي خطر و ويژگي زواياي افقي مورب و روبرو براي القاء بيگانگي آن
دار و در جهت پيوند زدن  تواند كاملا معني گفتماني مطرح شده، وجود اين تصوير مي

  ني منفي موجود در كلام باشد.هاي بصري مذكور با مفاهيم گفتما ويژگي
رسد. در مسير مشاهدات، تكرار بعضي كلمات،  در پايان اين بخش نوبت به راهبرد تكرار مي

رسيد، لذا با انجام شمارشي ساده نتايج جالبي  دار مي عبارات و مشتقات آنها به نظر معني
 "تروريست"مانند –ن و مشتقات آ "ترور"بار و  110 "بمب"بار،  161 "حمله"بدست آمد؛ كلمة 

بار در بافت مشترك با كلمة  13 "ايران"اند. همچنين كلمة  بار تكرار شده 275 -"تروريسم"و 
  است. بكار رفته  "اي هسته"

  

  . توصيف در سطح متن2- 5

هاي  در قالب تقابل آدمميهن ها، داستان سريال  در سطح متن، و با نگاهي كلي به تمام قسمت
شود؛ به اين ترتيب كه اكثر كاراكترهاي غربي، به ويژه  هاي بد روايت مي خوب با آدم

هاي  هاي بد هستند. در تمام قسمت هاي خوب قصه، و كاراكترهاي مسلمان آدم ها، آدم آمريكايي
هاي  صيتتوان شخ شوند، به سختي مي سريال كه صدها كاراكتر مسلمان به تصوير كشيده مي

نفر هم نرسد كه  10خوب و معقول در بين آنها پيدا كرد؛ شايد تعداد اين كاراكترهاي مثبت به 
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توان در اين داستان  هاي بي اهميتي نيز بر عهده دارند. نكتة ديگر اينكه به سختي مي همگي نقش
در بندي  مسلمان خوبي يافت كه همزمان درجهت منافع غرب عمل نكند. اين نحوة چارچوب

  سطح متن است.
سازي و حذف. آنچه در سطح  رنگ سازي، كم مفاهيم بعدي در سطح متن عبارتند از برجسته

ها،  ها، لبناني ها، سوري متن اين سريال برجسته شده، اين است  كه مسلمانان، شامل سعودي
ريكا، اند تا در نيمكرة غربي، به خصوص آم ها و غيره، همواره در تلاش ها، پاكستاني ايراني

هاي تروريستي انجام دهند. مسلمانان در اينجا تندروهاي خشني هستند كه از  حملات و عمليات
سبك زندگي غربي نفرت دارند. از سوي ديگر، اين سريال آن بخش از تاريخ را كه مربوط به 

سپتامبر به عنوان دليل حضور  11است. مكررا به  سپتامبر است كاملا حذف كرده 11قبل از 
هاي اين خصومت  شود، اما از صحبت دربارة ريشه زان آمريكايي در خاورميانه اشاره ميسربا

اند؛  گردد. اما واقعيت اين است كه افرادي هنوز هم واقعي بودن اين حمله را نپذيرفته امتناع مي
عبارت انگليسي  google.comسال از آن تاريخ گذشته است اما اگر در وبسايت  16حدود 

"World Trade Center Conspiracy"  را جستجو  "توطئة مركز تجارت جهاني"به معني
  هاي مختلف نمايش داده خواهد شد. نماييد، حدود يك ميليون و صدهزار پيوند به وبسايت

  
  . تفسير3- 5

هاي توليد، توزيع و مصرف متن  در بعد تفسير، تمركز روي عمل گفتماني است كه شامل روش
)، 1986(50شود. با اتكاء به باختين هومي مهم در اين فاز محسوب ميمف 49شود. بينامتنيت مي

دارد كه همة متون ذاتا بينامتني بوده و از عناصري متعلق به متون  ) اعلام ميb1992فركلاف (
 11چشمگيرترين نمونة بينامتنيت ارجاعات مكرر به ميهن اند. در سريال  ديگر شكل يافته

اعم از غربي و  –زايي در نگرش و تصميمات كاراكترها سپتامبر است. اين رخداد نقش بس
تواند خاطرات آن را در  و در نتيجه پيشبرد داستان دارد. همچنين اين ارجاعات مي –مسلمان 

ذهن بينندگان زنده نگاه دارد. به جز فصل سوم، در هر يك از ديگر فصول سريال حداقل دو 
  هاي زير توجه فرماييد: شود. به مثال اشاره ميسپتامبر  11مرتبه، مستقيم يا غيرمستقيم، به 

a) Carrie: I missed something once before. I won't... I can't let that happen 

again. 
 

٤٩
 Intertextuality ٥٠

 Bakhtin 
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     Saul: It was ten years ago. Everyone missed something that day. 

تونم بذارم دوباره اون اتفاق  نميمن يه بار قبلا يه چيزي رو از دست دادم. نميذارم... «كرَي: 
  »بيافته.

، قسمت 1(فصل » سال پيش بود. همه اون روز يه چيزي از دست دادن. 10اون مالِ «سال: 
1(  

b) Haqqani: [if you didn’t want war] well, you could've just left us alone. 

     Saul: After you hit us on 9/11? 
تونستيد دست  خواستيد] خوب، مي اگه جنگ نمي«[ان و تروريست): حقاّني (كاراكتري مسلم

  »از سر ما برداريد.
  )7، قسمت 4(فصل » سپتامبر به ما حمله كرديد؟ 11بعد از اينكه شما در «سال: 
گذاري  سپتامبر، بعضي ديگر از حملات تروريستي واقعي مانند ميكونوس و بمب 11به جز 

شوند. در اينجا اين سوالات  آيرس، به مسلمانان ربط داده ميدر مركز جامعة يهوديان بوئنوس 
شوند كه آيا خود آمريكا در هيچ حادثة ديگري گناهكار نيست؟ و اينكه آيا به جز چند  مطرح مي

است؟ با اين حال، حذف اين  سپتامبر در كار نبوده 11مسلمان تندرو، دست ديگري در حادثة 
شود مخاطب خوانشي همسو  دهد و باعث مي ن عمومي را نميسوالات اجازه ورود آنها به اذها

  با متن داشته باشد. 
در فاز توزيع، با ژانر تلويزيون و ژانر فرعيِ سريال تلويزيوني مواجهيم. قابل توجه است 

هاي تلويزيوني اينترنتي،  ، و اخيرا شبكه1990كه از زمان شكوفايي تلويزيون كابلي در دهة 
 ,Fullerشوند ( حتوا، فرُم و توليد با كيفيتي بسيار بالاتر از گذشته توليد ميها از نظر م برنامه

است به طور  موفق شده ميهن، سريال  http://tvseriesfinale.com). طبق آمار وبسايت 2013
ترين  ميليون بيننده را در هر فصل جذب كند، كه اين مهم آن را به يكي از موفق 66/1متوسط 
ترين  است. از آنجا كه تلويزيون يكي از مهم يوني تمام دوران تبديل نمودههاي تلويز برنامه

است، انتخاب تلويزيون » كانون خانواده) «2: 2005( 51ها و به گفتة مورلي هاي خانواده سرگرمي
  تواند موجب توزيع گستردة آن پيام شود. به عنوان كانال انتقال پيام، مي

ميهن از متن، آنچه در اختيار مخاطبان  –ينجا بيننده در ا –در فاز درك و تفسير خواننده 
قرار دارد خصومت عميق مسلمانان نسبت به غرب و به ويژه آمريكاست. وقتي مخاطب چيزي 

 

٥١
 Morley 
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را نبيند، طبيعتا توجهي دقيق و انتقادي نسبت به آن نخواهد داشت، بلكه در مقابل بيشتر تمايل 
كند كه  جه نمايد. در اين سريال بيننده مشاهده ميگيرد تو دارد تا به آنچه در معرضش قرار مي

ومرج، همچنان مشتاقانه به دنبال صدمه زدن  اي سطح پايين و پرهرج مسلمانان با داشتن زندگي
به غرب و منافع آن، حتي به قيمت جانشان، هستند؛ لذا او مسلمانان را دشمنان درجه يك خواهد 

  ترسي عميق از مسلمانان را پرورش خواهد داد. پنداشت و آگاهانه يا ناآگاهانه در وجودش
  

  . تبيين4- 5

  ):Locke, 2004:43در اين بعد هدف اصلي تحليل پاسخ به سوالات ذيل است (
آيا متن حامي يك هژموني گفتماني يا عمل اجتماعي خاص است يا رويكردي ضد هژموني -
  دارد؟
كند  بازتوليد نمايد يا سعي مي آيا متن تلاش دارد اعمال گفتماني يا اجتماعي خاصي را-

  آغاز كنندة يك دگرگوني يا حامي آن باشد؟
ترين رويدادهاي تاريخ آمريكا  پخش شد و بعضي از مهم 2011در سال ميهن اولين قسمت 

و جهان نيز در همين سال اتفاق افتادند؛ اسامه بن لادن كشته شد، حملة تروريستي نروژ بوقوع 
رسما براي نيروهاي نظامي آمريكا پايان يافت. در حين پخش  پيوست و ماموريت جنگ عراق

، 2004( 52فصل پنجم نيز حملات تروريستي در فرانسه رخ دادند. آثار زيادي از جمله الَن
اند تا نشان دهند  هاي فراواني ارائه كرده )، دلايل و نمونه2012( 54) و كومار2012( 53)، لين2010
باشد. در  و هست كه همچنان در حال شدت يافتن مي هراسي واقعيتي در غرب بوده اسلام

هاي نظامي، جاسوسي و بحران در كنار گفتمان اسلامِ خشن و نيز  سراسر اين سريال، گفتمان
ها در برابر حملات احتمالي مسلمانان مشهود است. درست است كه  احساس ناامني مداوم غربي
اعات مكرر به وقايع تاريخي واقعي و همچنين اند، اما زمان پخش، ارج اين ماجراها ظاهرا خيالي

قرار گرفتن تصاوير خبري واقعي در كنار تصاوير كاراكترهاي داستان در تيتراژ آغازين، 
هراسانة اين مجموعه به ناخودآگاه مخاطبان كمك كند.  تواند به نفوذ غير مستقيم پيام اسلام مي

ي، اساسا منافع طبقة حاكم را منعكس هاي تلويزيون بعلاوه، توليدات فرهنگي شامل برنامه
هاي جايگزين فرصت چنداني براي قرار گرفتن در معرض ديد عموم  كنند و ايدئولوژي مي

 

٥٢
 Allen ٥٣  Lean ٥٤  Kumar   
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ندارند. همچنين بينندگاني كه تمام عمرشان تحت تاثير ايدئولوژي حاكم رشد كرده و تربيت 
) و احتمالا White, 1992: 123توانند مفاهيم عرضه شده را به راحتي درك كنند ( اند، مي شده

  مقاومتي در برابر آن مفاهيم نخواهند داشت. 
شود، قطعا  در نتيجه وقتي محصولي در اين سطح كيفي وبا هزينة هنگفت توليد و پخش مي

طبقة حاكم را به عنوان حامي پشت سر دارد و حامل پيام آنهاست. هژموني ايدئولوژيك كه 
) راه را براي توليد اين متن Fairclough, 1992a(هدف آن كنترل طبقات اصلي جامعه است 

  هموار ساخته تا بتواند ايدئولوژي حاكم را بازتوليد و حمايت نمايد.

  

  گيري . نتيجه6

ها و ساختارهاي  توانند با برملا كردن لايه تحليل گفتمان انتقادي و دستور طرح بصري مي
قدرت ايدئولوژيك  پنهان در متون، توانايي خوانش انتقادي را در مخاطب ايجاد كرده و بدين 
طريق جوامع در تا حدي در برابر هژموني عمدتا فرهنگي صاحبان قدرت مقاوم كنند. در اين 

وجود دارد كه چه از لحاظ گفتماني (بر اساس  ميهنهده شد كه مواردي در سريال تحقيق مشا
)) و چه از لحاظ بصري (بر اساس دستور طرح بصريِ a1992 ،1995 ،2001رويكرد فركلاف (

اي منفي از اسلام و مسلمانان دارند.  ه )) سعي در نشان دادن چهر2006ليوون ( كرس و ون
هاي تحليل  قرار گرفتن عناصر بصري و گفتماني، چنانچه در نمونهعلاوه بر اين، در كنار هم 
تواند به نفوذ و تاثير آن مفاهيم در مخاطبان كمك بيشتري نمايد. در  شده مشاهده گرديد، مي

) و كاظمي و 1386ها ارائه شده است، مانند سلطاني ( هاي گفتماني كه از فيلم ساير تحليل
مند به بعد بصري، اثر نيرمند آن نيز به ناچار  ت عدم توجه نظام)، به عل1395بلاش ( سياه سلماني

شود. اما نوآوري اصلي تحقيق حاضر تلفيق دو رويكرد تحليل انتقادي گفتمان  ناديده گرفته مي
و دستور طرح بصري براي تحليل فيلم و سريال است. با توجه با آنچه گفته شد، پاسخ هر سه 

، a1992توان نتيجه گرفت كه تركيبي از رويكرد فركلاف ( ميپرسش تحقيق مثبت است. همچنين 
) 2006ليوون ( ) به تحليل انتقادي گفتمان با دستور طرح بصري كرس و ون2001، 1995
هاي پنهان  تواند ابزاري قدرتمند در تحليل انتقادي رسانه ايجاد نمايد و از اين راه سياست مي

هاي  هي است كه تحليل تعداد بيشتري از سريالصاحبان رسانه و قدرت را آشكار سازد. بدي
  تلويزيوني تعميم بيشتري به نتايج اين تحقيق خواهد بخشيد.
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  ها نوشت . پي7
1. John L. Esposito 

2. Homeland 

3. Norman Fairclough 

4. Critical Discourse Analysis 

5. Kress 

6. Van Leeuwen 

7. Grammar of Visual Design 

8. Huckin 

9. Janks 

10. Locke 

11. Chehade 

12. Feng 

13. O’Halloran 

14. Bateman 

15. Wildfeuer 

16. Coupland 

17. Jaworski 

18. Affinity 

19. Repetition 

20. Presupposition 

21. Foregrounding 

22. Framing 

23. Backgrounding 

24. Omission 

25. Pierce 

26. Represented Participants 

27. Narrative Process 

28. Analytical Process 

29. Actor 

30. Goal 

31. Transaction 

32. Reactional Process 

33. Reacter 

34. Phenomenon 

35. Carrier 

36. Possessive Attributes 

آنها در "سازد كه  در تحليل ما از سريال ميهن، نماهاي روبرو بيشتر اين معني را به ذهن متبادر مي .37
  كنند. ، و به اين ترتيب حس ناامني و خطر را به بيننده منتقل مي"بين ما هستند

38. Showtime® 
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39. Photoshop® 

40. Carrie Mathison 

41. Existential 

42. Factive 

43. Lexical 

44. Structural 

45. Non-factive 

46. Counter-factual 

47. David Estes 

48. Peter Quinn 

49. Intertextuality 

50. Bakhtin 

51. Morley 

52. Allen 

53. Lean 

54. Kumar 
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  . فصل اول، قسمت اول1تصوير 

  
  . فصل اول، قسمت اول2تصوير 

  



  ...هاي هراسي در سريال اسلام                                                           و همكاران شيخ ده علي موسوي  

 

30 

  
  . فصل اول، قسمت اول3تصوير 

  
  . فصل اول، قسمت اول4تصوير 

  

  . فصل اول، قسمت اول5تصوير 
  

  
  . فصل اول، قسمت اول6تصوير 

  

  
  . فصل اول، قسمت اول7تصوير 

  
  

  
  . فصل اول، قسمت اول8تصوير 
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  . فصل اول، قسمت اول9تصوير 

  
  . فصل اول، قسمت سوم10تصوير 

  

  
  . فصل دوم، قسمت دهم11تصوير 

  

  
  . فصل دوم، قسمت دهم12تصوير 

  

  
  . فصل پنجم، قسمت اول13تصوير 

  

  
  . فصل پنجم، قسمت اول14تصوير 

  
  
  
  
  
  
 


